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فرد بدحجاب یک مشکلی دارد اما باید در حد همان مشکل به او تذکر داده 
شود و برنامه ریزی شود. اگر ما شخصیت او را به یک فرد بی حجاب تقلیل 
دادیم و گفتیم که افراد باحجاب ارزشی و خودی هستند و افراد بدحجاب 

غیرارزشی و غیرخودی هستند این صدمه زننده است

در مواجهه با موضوع 
حجاب نیاز است که 
حاکمیت ورود بخش 
مردمی را تسهیل کند. 
البته منظور اعم از تذکر و 
امربه معروف و نهی ازمنکر 
است؛ باید مواجهه 
فرهنگی با مسأله حجاب را 
مردمی کنیم. در جامعه ای 
که نسبت به موضوع 
حجاب مقاومت وجود 
دارد بخش قابل توجهی 
از سیاست گذاری ها باید 
به سمت سیاست گذاری 
غیرمستقیم برود. برخی 
می گویند تنها راهکار در 
دین امربه معروف است 
ولی نقد به این کلام است 
که در امربه معروف هم 
عامل تأثیرگذاری در نظر 
گرفته می شود؛ بنابراین 
باید در کنار امربه معروف 
به روش های دیگر فکر 
کنیم

 
دقیقاً تعبیر رهبری از اقدام با برنامه هم می تواند چنین معنی ای که 

شما فرمودید داشته باشد.
بله درســـت اســـت. در فرمایشات ایشـــان دو نکته اساسی وجود داشت که 
نبایـــد به ســـادگی از کنـــار آنها عبور کـــرد. نکته اول اینکه ایشـــان به صورت 
هوشـــمندانه تـــلاش کردنـــد مواجهـــه حاکمیت با مســـأله حجـــاب منجر به 
دوقطبی ســـازی نشـــود. اینکـــه گفتنـــد ایـــن افـــراد ضعیف الحجـــاب و حتـــی 
بی حجـــاب اهـــل تضرع انـــد واقعاً مهم بـــود و اهالی فرهنگ بایـــد آن را ادامه 
دهنـــد. ایـــن به ایـــن معنا اســـت که آن فـــرد نباید بـــه بدحجابـــی اش تقلیل 
داده شـــود. بلـــه او یـــک مشـــکلی دارد امـــا بایـــد در حد همان مشـــکل به او 
تذکـــر داده شـــود و برنامه ریـــزی شـــود. اگـــر مـــا شـــخصیت او را بـــه یک فرد 
بی حجـــاب تقلیـــل دادیـــم و گفتیـــم افراد باحجاب ارزشـــی و خودی هســـتند 
و افـــراد بدحجـــاب غیرارزشـــی و غیرخـــودی، ایـــن صدمه زننده اســـت. نباید 
بدحجاب هـــا دیگـــری مـــا بشـــوند. همه مـــا در یـــک جامعه اســـلامی زندگی 
می کنیـــم. طبق فرمایشـــات بزرگان مـــا، همین بی حجاب هـــا و بدحجاب ها 
خیلی متفاوت از زنان ســـایر کشـــورها و میـــراث دار مجموعه ای از ارزش ها و 
ســـنت های فرهنگی و دینی هستند؛ بنابراین نباید دیگری سازی کنیم. این 
صحبـــت را هـــم صرفاً بـــه مثابه یـــک تلطیف فضـــا نباید دید بلکـــه می توان 

بـــه عنـــوان یک سیاســـتگذاری به آن نـــگاه کرد.
نکته دوم در فرمایشـــات ایشـــان تأکید بر برنامه ریزی بود که کاملاً درست 
بود. بنده طبق تجربه حضورم در جلســـات کارشناســـی عرض می کنم که 
اکنـــون ورود مـــا بـــه این حـــوزه طبق یـــک برنامه ریزی جامع نیســـت. لزوماً 
منظـــورم یـــک برنامـــه انتزاعی و آرمانی نیســـت بلکه منظور این اســـت که 
ابعـــاد مختلـــف چالـــش در نظر گرفته شـــود و مشـــکلات شناســـایی و فکر 
شـــده باشـــد و بعـــد بر اســـاس آن مشـــخص کنیم چه کســـی و چـــه زمانی 
چـــه مواجهـــه ای داشـــته باشـــد. ایـــن یک زنگ خطر اســـت. ممکن اســـت 
بـــا یک فضاســـازی روند به ســـمت اقدامـــات مأموران محتـــرم پلیس پیش 
بـــرود ولـــی بایـــد حواس مان باشـــد که ایـــن اقدام طبـــق یک برنامـــه جامع 
نیســـت. مشـــکل اصلـــی هم فقط نبود همیـــن برنامه جامع نیســـت بلکه 
آمـــاده نبودن جامعه کارشناســـی مـــا برای تدوین چنین برنامه ای مشـــکل 

اصلی اســـت.
 

علت نبود چنین برنامه ای به چه عواملی برمی گردد؟
یکـــی از مســـائلی که باید در بدنـــه حاکمیت به صورت فوری اصلاح شـــود 
اصل نگاه به زنان و مســـائل آنها اســـت. این نگاه اکنون درســـت نیســـت. 
منظـــور فقـــط رده های بـــالای حاکمیت نیســـت بلکه همه بدنـــه حاکمیت 
اعـــم از شـــوراها و کمیســـیون های مجلـــس و افـــراد تأثیرگـــذار و پرنفـــوذ، 
جلســـات تصمیم ســـاز و... اســـت. هنـــوز مـــا با کمبـــود افراد کارشـــناس و 
متخصـــص در ایـــن حـــوزه مواجـــه هســـتیم کـــه ایـــن موجب می شـــود این 
مســـائل بـــرای مـــا تابـــو شـــود و همـــواره هـــراس داشـــته باشـــیم کـــه ورود 
فمینیســـم کار را خراب می کند. این باعث می شـــود مســـائل زنان نه فهم 
شـــود و نـــه درمـــان و اگـــر این مشـــکلات در جمهوری اســـلامی حل نشـــود 

فریـــاد زنـــان در جـــای دیگری بلند می شـــود.
اکنون همزمان دو اتفاق در کشـــور در جریان است؛ یکی لایحه پیشگیری 
از آســـیب دیدگی زنـــان و ارتقـــای امنیت آنـــان در برابر ســـوءرفتار و دیگری 
مســـأله حجـــاب اســـت. ایـــن همزمانـــی محـــک خیلی مناســـبی اســـت که 
مواجهـــه حاکمیت با مســـائل زنان را بســـنجیم. این دو قرین هم هســـتند 
کـــه یکـــی ظاهراً به نفع زنـــان و دیگری  به نفع ارزش های انقلاب اســـلامی 
اســـت. آیا مواجهه ما با این دو موضوع یکســـان اســـت؟ آیا همان قدر به 
فکـــر مشـــکلات زنان هســـتیم که بحث حجـــاب را پیگیـــری می کنیم؟ یک 
نفـــر کـــه می خواهد طبق نگاه انقلاب اســـلامی عمل کند باید هر دو کفه را 
دنبال نماید، نه اینکه در یکی به خاطر هراس از نفوذ فمینیســـتی اساســـاً 
موضوع را انکار و ســـعی کند موضوع پیگیری نشـــود و در دیگری حداکثری 
عمـــل کـــرده و واقعیت ها و ویژگی های زنان را در عمـــل خود نادیده بگیرد.
مســـأله دوم این اســـت که مقوله سیاســـت گذاری فرهنگـــی امری پیچیده 
اســـت. این موضوع را همه کســـانی که در سیاســـت گذاری دخیل هستند 
بایـــد فهـــم کنند یا حداقـــل از آن افرادی کـــه این موضوع را فهـــم نکرده اند 
اســـتفاده نشـــود. بایـــد بـــاور کنیـــم کـــه سیاســـت گذاری فرهنگـــی چندان 
مهندســـی پذیر نیســـت، چراکه با مقاومت فرهنگی افراد روبه رو می شود. 
حتـــی اگر به این مهندســـی پذیر نبودن اعتقـــاد نداریم حداقل به این نکته 
توجه کنیم که مســـأله مقاومت انسان ها در مقابل مداخله های حاکمیت 
مهم اســـت. علاوه بر اینکه سیاســـت گذاری ما مطالعه محور و شاهد محور 
اســـت باید سیاســـت گذاری ها تـــا مرحله آخر پیش برود و بـــه مرحله اجرا و 
ظرفیت هـــای نیروی اجرایی توجه شـــود، پـــس از آن پایش و نظارت بر اجرا 

وجود داشـــته باشـــد تا اگر ضعفی وجود داشـــت اصلاح شود.
نکته ســـوم این اســـت که اگر جمعی وجود دارند که به آنها در فهم مسائل 
زنـــان و سیاســـت گذاری اعتماد وجـــود دارد و آنها به نتیجه ای رســـیده اند، 
حاکمیـــت از آنهـــا حمایت کند. برخی هـــا البته با نیـــت خالصانه ولی مانع 

این روند می شـــوند و باعث می شـــود نتوان قدمی از قدم برداشـــت.
نکتـــه آخـــر نیـــز ایـــن اســـت کـــه مواجهه بـــا موضـــوع حجـــاب حتمـــاً نباید 
حاکمیت محور باشـــد. نیاز اســـت حاکمیت ورود بخش مردمی را تســـهیل 
و آنهـــا را توانمنـــد کرده و بـــر عملکرد آنها نظارت کنـــد. در بخش نظارتی و 
حمایتـــی هـــم حضور بـــزرگان فکری و دینـــی می تواند کمک کننده باشـــد. 
البتـــه منظـــور اعـــم از تذکـــر و امربـــه  معـــروف و نهـــی  از منکـــر اســـت؛ باید 
مواجهـــه فرهنگـــی بـــا مســـأله حجـــاب را مردمـــی کنیـــم. در جامعـــه ای که 
نســـبت بـــه موضـــوع حجـــاب مقاومـــت وجـــود دارد بخـــش قابل توجهی از 
سیاســـت گذاری ها بایـــد بـــه ســـمت سیاســـت گذاری غیرمســـتقیم برود. 
برخـــی می گوینـــد تنهـــا راهـــکار در دیـــن امر به  معروف اســـت ولـــی نقد به 
این کلام اســـت کـــه در امر به  معروف هم عامل تأثیرگـــذاری در نظر گرفته 
می شـــود. در واقـــع یـــک امر تعبـــدی صرف نیســـت. وقتی مـــا می خواهیم 
واقعـــاً اثرگـــذار باشـــیم و این رفتار در فرد نهادینه شـــود، باید در کنار امر به  
معروف به روش های دیگر فکر کنیم. حتی گاهی اوقات نیاز نیســـت اســـم 

و ظاهـــر برنامـــه ما حجاب باشـــد. به عنوان نمونه ممکن اســـت گســـترش 
ورزش هـــای همگانـــی یـــا محیط هایی برای بازی کودکان باشـــد ولی محیط 
به گونه ای ســـاخته شـــده که با وارد شـــدن افراد به آن، باحجاب می شوند. 
باید توجه داشـــته باشـــیم حجاب با ســـایر باورهای دینی، فرهنگی و برخی 
ویژگی هـــای روانـــی مـــا ارتبـــاط دارد؛ بنابراین در آن محیط هـــا مجموعه ای 
از باورهـــای دینـــی در فـــرد تقویت می شـــود کـــه یکی از آنهـــا مؤلفه حجاب 
اســـت. در چنیـــن مواجهه هایـــی حتماً بـــه مداخله مردمی احتیـــاج داریم.
مـــا در اجتمـــاع چرخه هـــای طبیعـــی داریم که زنـــده و پویا هســـتند، مانند 
چرخـــه عرضـــه و تقاضـــا در پوشـــش. گاهـــی ورود غلـــط حاکمیـــت در این 
چرخه هـــا کار را بـــا اشـــکال مواجـــه می کنـــد. آن نیـــروی مردمـــی، هـــم بـــه 
درآمدزایـــی خـــود فکـــر می کنـــد و هـــم دغدغـــه حجـــاب دارد و ایـــن چرخه 
پایدار می شـــود ولی به عنوان نمونه حاکمیت اگر در یک منطقه ای پاســـاژ 
پوشـــاک ایرانی-اســـلامی بزنـــد گرچـــه ممکن اســـت در یک بـــازه ای جواب 

بدهـــد امـــا کار پایداری نیســـت.


